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اولین پروژه محصورسازی هنری 
پروژه های عمرانی در مشهد رونمایی شد
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سرمقاله
افزایش جمعیت با دعوای 

سیاسی محقق نمی شود
                 محمد مهاجری
روزنامه نگار

کاهش رشد جمعیت به زیر یک درصد خبری 
سهمگین است؛ نکته مهمی که رهبر عزیز انقلاب 
در سه چهار سال اخیر مکررا گوشزد کرده اند. 
حالا دیگر همه شاخک ها به خطر بزرگی که 
در کمین کشور است، حساس شده است. این 
درست است که کاهش جمعیت در کشورهای 
متعدد دنیا مسئله مهمی است، اما در ایران ما، 
بنا به دلایل زیادی اهمیتش افزون تر است. با این 
حال این نوشته با فرض اینکه نیازی به بازگویی 
خطر وجود ندارد، به روش هایی می پردازد که 
برای مقابله با این بحران به کار می آید. شاید 
بیش از طرح هر موضوعی باید از خود بپرسیم 
چه شد که رشد جمعیت حدود ۳درصدی در 
اوایل انقلاب اسلامی، بعدها رو به کاهش گذاشت. 
پاسخ هایی که به این سؤال داده شده، تا آنجا که 
مطالعه کرده ام، سیاسی و با رویکرد تسویه حساب 
جناحی است. مثلا عده ای مطرح  کردند که در 
دولت سازندگی مانور تجمل دادند و مردم هم 
برای رفاه بیشتر دور بچه دارشدن را خط کشیدند. 
یا در زمانی دیگر، روند غرب گرایی و نفوذ فرهنگ 
بیگانه عامل کاهش جمعیت شد. منکر این نیستم 
که تک وتوک سیاست های منبعث از اندیشه 
لقائاتی برای کم شدن جمعیت داشته  غرب، ا
است، اما حواله دادن همه تقصیرات به دولت های 
سازندگی و اصلاحات، اگرچه برای خنک شدن 
دل سیاسیون کارآمد است، اما دردی از جامعه 

ما دوا نمی کند.
به یاد می آورم شعار «دو تا بچه کافیه» در دولت 
آقای هاشمی به این دلیل طرح شد که منابع 
مالی برای سیرکردن مردم و رفع نیازهای 
روزمره آن ها کفایت نمی کرد و بیم آن می رفت 
که جامعه پرجمعیت بعد از جنگ با فقر شدید 
روبه رو شود و تبعات دیگری به وجود آید که در 
صدر آن ملکوک شدن حیثیت نظام و انقلاب 
باشد و باز به خاطر می آورم که آیت ا... یزدی، 
رئیس وقت قوه قضاییه در یکی از خطبه های 
نمازجمعه صراحتا با استناد به روایتی، کاهش 
جمعیت خانواده های ایرانی را به عنوان ضرورت 
اجتناب ناپذیر، استنباط و بیان کرد. در واقع برای 
اینکه جمعیت کاهش یابد، بخشی از علما نیز 

به کمک مدیریت اقتصادی کشور آمدند.
فرزندنیاوردن یا کم فرزندداشتن به تدریج به 
یک فرهنگ تبدیل شد. هرچند این فرهنگ 
مشابهت هایی با غرب داشت، اما دلیلی وجود 
ندارد که ایجاد آن در جامعه ایرانی را برگرفته از 
دیار بیگانه بدانیم، هرچند با گسترش ارتباطات 
و تهاجم فرهنگی، انگیزه های بقای این فرهنگ 
تقویت شد. به بیان دیگر، یک ضرورت ملی وجود 
داشت که در زمان خود، درست یا غلط، به یک 
برنامه عملیاتی تبدیل شد و حتی اصول گراترین 
چهره های کشور از جمله دکتر مرندی، وزیر 
بهداشت کابینه هاشمی، مجری آن بود. عده ای 

تلاش دارند... 
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« زعفران را با هدف صادرات در بورس عرضــه مى كنيم. مژده مى دهم كه 
قيمت زعفران افزايش پيدا كند و به 2 برابر نرخ كنونى بازار برسد. زعفران گزارش

بايد كيلويــى 16 ميليون تومان باشــد.» اين ها بخشــى از صحبت هاى 

عليرضا غنى زاده، مدير عامل تعاون روستايى كشور است كه انتشار كليپ آن در فضاى مجازى 
با واكنش تند فعالان حوزه زعفران مواجه شده است. او اين صحبت ها را در يكى از بخش هاى 

خبرى سيما مطرح و تأكيد كرده است كه مى خواهيم به نفع كشاورز عمل كنيم.
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ادامه

۱۰

محصورسازی  پــــروژه  اولیــــــــن 
هنــــری بـــرای پروژه های عمرانی با 
عنــــــوان «ســـــایه شــــــــهر» 
ازسوی سازمان عمران شهرداری مشهد اجرا 
شد. اولین کلنگ های هر پروژه عمرانی که بر 
زمین می خورد حاصلی جز گرد و خاک و سر و صدا 
ندارد؛ تصویری که خیلی ها علاقه ای به دیدنش 
ندارند و آرزو می کنند در حوالی محل زندگی شان 
خبری از آغاز پروژه عمرانی نباشد. در واقع تحمل 
به فرجام رسیدن پروژه های عمرانی با آنکه همه 
نند در نهایت نتیجه ای مثبت و دلچسب  می دا
به همراه خواهد آورد، کاری سخت و ملال آور 
خواهد بود. اما کافی است کمی ذوق و سلیقه به 
همان پروژه های سخت و خاکستری اضافه شود 

تا تحمل وضعیت آشفته زمان اجرا را آسان کند.
این همان اتفاقی است که در یکی از پروژه های 

مهم شهری مشهد رخ داد و گویا قرار است 
ادامه دار باشد؛ افزودن کمی هنر و ذوق به خاک 
و آهن! این روز ها در همه کشورهای پیشرفته 
دنیا مرسوم است که هنرمندان با ابزار هنرشان، 
رنگ تازه ای به پروژه های عمرانی می دهند تا 
علاوه بر رفع نازیبایی، فضایی زیبا و جدید به 
شهروندان ارائه کنند؛ تلفیق هنر و ساخت و ساز و 
محصورسازی هنری که گامی درراستای تقویت 
بیشتر همکاری های مدیریت شهری و هنری باشد.

 !نادر و فردوسی در سایه شهر
کارگران مشغول کارند و درون محوطه پروژه پر 
است از خاک و نخاله و ابزار سخت ساخت و ساز. 
جایی که قرار است به زودی به یکی از بزرگ ترین 
کارخانه های نوآوری کشور تبدیل شود و پذیرای 
و  بنیان  دانش  از شرکت های  زیادی  تعداد 
پژوهشگران شهر باشد، در نخستین گام، مهمان 
هنرمندان شهر شده است؛ المان رنگ و لعاب داری 
که تصویر کوچکی از نمادهای مهم شهر همچون 

حرم مطهر رضوی، آرامگاه فردوسی، نادرشاه 
افشار و برخی پروژه های شهری چون میدان 
امام حسین(ع) است. محصورسازی کارخانه 
نوآوری می تواند گامی درراستای فراگیری انجام 

این اقدام در دیگر پروژه ها باشد.

 سایه روشن شهر در شب
حوالی ظهر است و با تابیده شدن نور خورشید ، 
سایه این المان شهری که قرار است مسئولیت 
روزهای  همه  و  باشد  داشته  را  چشم نوازی 
خاکستری ساخت و ساز را در پس خود پنهان کند، 
روی زمین افتاده است؛ سایه ای که بدون نگاه به 
خود المان، به راحتی تصویری از شهر است. همین 
موضوع باعث شده است این پروژه «سایه شهر» نام 
بگیرد. چند روزی از نصب این المان زیبا نمی گذرد 
اما محل سلفی گرفتن بسیاری از شهروندان شده 
است. یکی از اهالی در این باره می گوید: از روزی 
که این المان را نصب کرده اند، دیگر مجبور نیستم 
چشمم را که باز می کنم، پروژه ای خاکی در پس 

سایه شهر ببینم. به نظر او این اقدام، کار جالبی 
است و بسیار زیباتر از بنرهای تبلیغاتی است که 

گاهی دور محل پروژه ها نصب می شود.
دور  به  روزها  این  که  ساخته شده  پنل  این 
است  قابل حمل  شده،  کشیده  کارخانه  این 
و می تواند بعد از اتمام پروژه، به سایر پروژه ها 
منتقل شود.کارخانه نوآوری مشهد که درحال 
حاضر در محل قدیمی کارخانه کوکا واقع در 
بولوار کوثر در حال احداث است، قرار است به 
نقطه امیدی برای جامعه نخبگانی و ایده پرداز 
شهر تبدیل شود تا آن ها بتوانند با بهره گیری 
از این بستر، خلاقیت ها و ایده های خود را با 
شتاب دهنده ها به اشتراک بگذارند و در مقابل 
شتاب دهنده ها نیز موظف به حمایت و پشتیبانی 
از نخبگان در حوزه های مختلف هستند. این 
پروژه، رقیب مهمی برای کارخانه علم و فناوری 
تهران خواهد بود و در شرق کشور بی نظیر است 
و در ایجاد اشتغال جوانان مشهدی نقش مؤثری

 خواهد داشت.

لیلی  رحمانی
                    l.rahmani@shahraranews.ir
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پیوند خویشاوندی را برقرار 
آبی  جرعه  با  گرچه  کنید 
پیوند  بھترین  و  باشد، 
خویشاوندی، خودداری از 

آزار خویشاوندان است.

امام رضا(ع)

آغاز قیام ابومسلم خراسانی بر ضد خلافت اموی
بهزادان پور ونداد هرمزد یا آن گونه که می  شناسیم  
ابَومُسْلمِِ خُراسانی بزرگ مردی است که افتخار نابودی 
سلسله خون ریز بنی امیه با نام او گره خورده است. او که 
سال ها ساکن کوفه بود و ظلم و ستم عوامل بنی امیه را 
به چشم دیده بود تا فرصت را مناسب دید به جمع آوری 
نیرو برای نابودی این خاندان پرداخت. بر همین اساس به 
خراسان مهاجرت کرد و با علم کردن پرچم بازگرداندن 
حکومت به خاندان پیامبر اکرم(ص) قیام خود را در 
روزی چون امروز، علنی کرد. قیامی که در ابتدا فرد 
خاصی را به عنوان خلیفه در نظر نداشت اما با همراهی 
نکردن آل علی با آن و همراهی بنی عباس به سوی آنان 
متمایل شد تا سیاه جامگان خراسان بازوی نظامی 

عباسیان در نابودی امویان شود.
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... معضلات اقتصادی را که نتیجه عملکرد دولت ها می دانند، 
زمینه کاهش بارداری بدانند. این برداشت با یافته های مسلم 
علم جمعیت شناسی در تضاد است. اگر این ادعا درست باشد، 
باید تعداد فرزندان افراد توانگر جامعه بیش از قشر نابرخوردار 
باشد، حال آنکه در عالم واقع، درست برعکس است. بنابراین 
شاید درست تر باشد که عامل اقتصاد را یکی از عواملی که 
اتفاقا در رده اول نیســت، به عنوان عامل کاهش موالید در 

نظر گرفت.
پس ناگزیریم بــرای یافتن راه حل،  دنبــال  زمینه های اجتماعی و 
فرهنگی برویم. این همه طلاق و به ویژه طلاق های عاطفی ریشه در 
کجا دارد؟ بسیاری از کسانی که گرفتار این رخداد هستند، مشکل 
مالی ندارند؛ هرچند نمی توان عدم تأمین نیازهای خانواده از سوی 
مردان را نادیده گرفت و نقش آن در آسیب های خانواده را فراموش 

کرد. به نظر می رسد فقر فرهنگی بیش از فقر اقتصادی در این میانه 
جیغ می زند. وقتی فقر فرهنگی وجود دارد، فقر اقتصادی مکملش 

می شود و اجازه تشکیل خانواده را نمی دهد.
مگر پــدران ما همگی مرفه بودنــد و نمی گذاشــتند آب توی دل 
همسرانشان تکان بخورد؟ قطعا چنین نبود. پس چرا مشکلات زندگی 
را بر خود هموار می کردند و علاوه بر آن خانه هایی شاد و پرجمعیت 
داشتند؟ دلیلش را باید در فرهنگ اجتماعی آنان جست. حالا هم 
راه حل روشن است و باید کار فرهنگی کرد. محتوای این کار فرهنگی 
را نیز باید بزرگان دین و متولیان اخلاق جامعه فراهم کنند. جای تأسف 
است که همین کسانی که خودشان مسئولیت دارند با ارتقای فرهنگ 
عامه مردم را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کنند، بوق دست بگیرند و 
با ناسزاگفتن به این و آن، تقصیر را گردن دیگران بیندازند. این کار قافله 

را تا به حشر لنگ نگه می دارد.
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افزایش جمعیت با دعوای سیاسی محقق نمی شود

ماســک زدن در متــرو 
ــه خاطر  ــاری شــده، ب اجب
برگشــتنمان  ازدحــام 
ــری  ــر کار، جلوگی ــه س ب
و  ویــروس  انتشــار  از 
ــه  ــان، ک ــر خودم به خاط
ــم  ــم و نمیری ــا نگیری کرون
ــه  ــه را نکشــیم. اینک و بقی
ــه  ــم ن ــده ه ــاری ش اجب
اینکــه کســی را فلــک 

کننــد اگــر ماســک نزنــد، یــا فلــک 
ــا،  ــد حتم ــک بزن ــه ماس ــد ک کنن

ــه.  ن
در همــه ایســتگاه ها از بلندگــو 
محترمانــه همین هایــی را کــه 
ــر  ــی محترمانه ت ــتم ( حت ــن نوش م
از اینکــه مــن اینجــا نوشــته ام) 
اعــلام و یــادآوری می کننــد و 
ــی  ــر دلیل ــه ه ــی ب ــم کس ــر ه اگ
ماســک نداشــته باشــد آنجــا تــوی 
ایســتگاه، میــزی و دم و دســتگاهی 
هســت کــه یــک بســته چندتایــی 
ماســک را بــه قیمــت اندکــی 
ــی  ــری و بزن ــه بگی ــند ک می فروش
و بعــد وارد شــوی. ایــن همــه 
توضیــح واضحــات را نوشــتم بــرای 
ــه ای  ــش صحن ــد روز پی ــه چن اینک
ــن  ــوم ای ــولا مفه ــه اص ــدم ک دی
ــش  ــه چال ــات را ب ــح واضح توضی

. می کشــید
دم گیــت جلــوی مــن دختــر 
ــه  ــرا عجل ــه ظاه ــت ک ــی اس جوان
هــم دارد امــا ماســک نــدارد و 
ــد  ــد کارت بزن ــه می خواه همین ک
ــه آن کار مهمش  ــرود ب و رد شــود ب
برســد، مأمــور متــرو ازش خواهش 
ــل از  ــکش را قب ــه ماس ــد ک می کن
رد شــدن از گیــت بزنــد. دختــر 
می ایســتد و بــا اعتماد به نفــس 

می گویــد ماســک نــدارد. 
مأمــور بــا خوش رویــی از او 
ــان  ــرود و از هم ــه ب ــد ک می خواه
میــز کذایــی کــه در توضیــح 
ــردم  ــف ک ــان تعری واضحــات برایت

ماســک تهیــه کنــد. 
دختــر می گویــد آیــا مجبــور 
ــور  ــد؟ مأم ــن کار را بکن ــت ای اس
بــا حوصلــه اســت و باهــوش. 
ــودش  ــه روی خ ــار را ب ــت اجب لغ
نمــی آورد و آن را دور می زنــد. 
ــلامتی  ــظ س ــرای حف ــد ب می گوی

خودتــان اســت. 
دختــر حــالا دیگــر فقــط بــا 
اعتماد به نفــس نیســت، طلبــکار 
اســت. می گوید «مــن هــر روز دارم 
ــرا الان  ــی روم. چ ــوری م همین ج

مجبــورم بــروم ماســک 
ــم  ــا بتوان ــم ت ــرم و بزن بگی
رد شــوم؟» یــا حضــرت 
خضــر! تــا بــه حــال در 
عمــر چهل  و چند ســاله ام 
بــه چنیــن مکالمــه ای 
ــرگ  ــئله م ــه در آن مس ک
این قــدر  زندگــی  و 
نکارناپذیــر  بدیهــی و ا
با این حــال  و  باشــد 
این طــور بــه مواخــذه و امــا و 
اگــر کشــیده شــود گــوش فــرا 

نداده بودم.
 مــن کارتــم را زدم و راهــم را 
ــیدم  ــون ترس ــدم، چ ــیدم آم کش
نــم جلــوی  اگــر بایســتم نتوا
خــودم را بگیــرم و بــا دختــر خانــم 
پرسشــگر کــه بیشــتر طلبــکار 
و عصبانــی بــود تــا پرسشــگر، 
وارد بحــث و جدلــی شــوم امــا 
همان طــور کــه از پلــه پاییــن 
می رفتــم می شــنیدم کــه آن 
مأمــور کــه بــه نظــرم آدمیــزاد 
نبــود، فرشــته ای، ملک مقربــی، 
ــس داشــت تحمل  ــود، از ب چیزی ب
و مهربانــی و حوصلــه بــه خــرج 
ــی،  ــک زورگوی ــر ی ــی داد در براب م
همچنــان داشــت توضیــح مــی داد 
کــه هر طــور میــل خودتــان اســت. 
ــما و  ــه ش ــک ب ــرای کم ــن کار ب ای
به خاطــر نگرانــی از آســیب دیــدن 

شــما و دیگــران اســت.
ــا این همــه  ــن ماجــرا ب ذکــر کل ای
ــر  ــه س ــاتِ حوصل ــح واضح توضی
بــر، یــک گــزارش تبلیغاتــی از 
ــا  ــرو ی ــوران مت ــی مأم خوش روی
«و ناگهــان بهشــت توســعه یافتگی 
در کشــور عزیزمــان ایــران» 
ــه  ــت ب ــقلمه اس ــک س ــت. ی نیس
خــودم دربــاره امــری بــه نــام 

 . ی یر لیت پذ مســئو
دربــاره اینکــه وقتــی حاضــر 
خاطــر  بــه  حتــی  نیســتیم 
خودمــان، بــه خاطــر اینکــه 
نمیریــم یــا عزیزانمــان را بــه 
ــار  ــک رفت ــه ی ــم ب ــتن ندهی کش
ــیم  ــد باش ــاده پایبن ــی س اجتماع
و دربــاره اش بــه چــون و چــرا و 
حــق  می ایســتیم،  مواخــذه 
نداریــم غــر بزنیــم کــه چــرا 
و  نمی شــود  بهتــر  چیــزی 
نمی افتــد.  اتفــاق  تغییــری 

بی مســئولیتی  نداریــم  حــق 
خودمــان را در آن بی مســئولیتی 
کلــی بـُـر بزنیــم و اســمش را 

بگذاریــم پرسشــگری.

ملک مقرب در مترو

در جوانــی فکــر می کــردم «زندگی: 
راهنمای کاربر» چطور زندگی کردن را 
یادم خواهد داد و «خودکشی: راهنمای 
کاربر» مــردن را. در مجموع ۳ ســال و 
۳ ماه خارج بــوده ام. ترجیح می دهم به 
ســمت چپم نگاه کنم. پایان یک سفر، 
مثل پایان یک رمان، ته مزه ای غمگین در 
من به جا می گذارد. چیزهایی را که دوست ندارم، 
فراموش می کنم. ممکن است بدون اینکه بدانم، 

با کسی که کسی را کشته 
اســت حرف زده باشــم. 
از ابتــدای خیابان هــای 
بن بســت به انتهایشــان 
نگاه می کنــم. از آنچه در 
پایان زندگی فرا می رسد 
نمی ترسم. به حرف هایی 
که مردم می زننــد واقعا 
گوش نمی دهــم. تعجب 
می کنم وقتی کســی که 
زیــاد نمی شناســمش، 
اســم رویم می گــذارد. 

دیر می فهمم که کســی دارد با مــن بدرفتاری 
می کند؛ همیشه جا می خورم: انگار شر به نظرم 
غیرواقعی است. چیزها را آرشیو می کنم. وقتی 
۲ سالم بود با سالوادور دالی حرف زدم. رقابت مرا 
پیش نمی راند. توصیف دقیق زندگی ام بیشــتر 
از خودش طول می کشد. کنجکاوم بدانم با بالا 
رفتن سنم، آدم مرتجعی می شــوم یا نه. وقتی 
با پای برهنه روی کفپوش وینیل می نشــینم، 
پوستم سر نمی خورد، جیر جیر می کند. با مرگ 
شوخی می کنم. به خودم عاشق نیستم. 
از خودم بیزار نیســتم. یــادم نمی رود 
فرامــوش کنم. دلم می خواســت یک 
فصل، یک هفته طول می کشــید. دلم 
می خواهد حوصله ام تنهایی سر برود تا 
با یک نفر دیگر. در جاهای خالی پرسه 
می زنم و در رستوران های متروک غذا 

می خورم.

اتوپرتره/ ادوارد لو/ ترجمه احسان لطفی
 نشر حرفه هنرمند/ تعدادصفحات: ۹۰
۱۱ هزار تومان

کاش واقعا یک فصل یک هفته طول می کشید
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فراموش می کنم. ممکن است بدون اینکه بدانم، 
با کسی که کسی را کشته 
اســت حرف زده باشــم. 
از ابتــدای خیابان هــای 
بن بســت به انتهایشــان 
نگاه می کنــم. از آنچه در 
پایان زندگی فرا می رسد 
نمی ترسم. به حرف هایی 
که مردم می زننــد واقعا 
گوش نمی دهــم. تعجب 
می کنم وقتی کســی که 
زیــاد نمی شناســمش، 
اســم رویم می گــذارد. 

 نشر حرفه هنرمند/ تعدادصفحات: 

۵۳۰۰ نقطه حادثه خیز در جاده های 
کشور شناسایی شده است

حبیبه جعفریان
 داستان نویس و 

روزنامه نگار

پدر من، «حاج حسن ناظر»، ناظر آب خیابان 
بــود. مرحــوم «محمدولی  اســدی» که هم 
نایب التولیه وقت آســتان قدس رضوی بود و 
هم والی خراسان، مســئولیت این آب و نحوه 
تقسیم آن را، از چشمه گیلاس تا کوه سلطان 
مشــرق، به مرحوم پدرم داده بود. پدرم ناظر 
بود و چندین «میراب» هم زیر دســتش کار 
می کردند و امور کشاورزی را در دشت مشهد، 

سر و ســامان می دادند. اول ســال کشــاورزی، زارعان 
قلعه خیابــان می آمدند و «بیجــه» می کردند؛ یعنی با 
قرعه کشی تعیین می کردند که در سال زراعی جدید، کدامشان 
کدام قطعه از زمین هایی را که آن سال باید کشت می شد در اختیار 
داشته باشد. آنجا کسی مالک نبود. همه آن زمین ها، موقوفه  حضرت 
رضا(ع) است و در اختیار آستان قدس رضوی قرار دارد. زمین های 
قلعه خیابان «هرســاله کار» نبود. زمین ها را یک سال در میان، آیش 
می کردند تا زمین استراحت کند. ۲ جور به زمین استراحت می دادند؛ 
یک نوعش «آفتاب سوز» بود. زمین را شیار می زدند تا آفتاب هر چه 
آفت که در دل خاک است بسوزاند. گاهی هم زمین را به حال خود رها 
می کردند. در زمین هایی که کشت نمی شد، علف فراوانی می رویید و 
گوسفندها آن را چرا می کردند. هرکدام از زمین ها مدار آبی داشت؛ 
یعنی در یک مدت مثلا دوارزده روزه، ۳ ساعت، ۴ ساعت یا... آب داشت. 
فرایند برداشت آب از نهر، یک ناظر داشت که مرحوم پدرم بود. شغل 
او این بود که مراقب باشد تا هر کدام از زارعان، به اندازه سهمشان از آب 
نهر برداشت کنند. کشاورزی در این زمین ها هم آداب و قواعدی داشت. 
زارعان جوهای بزرگی حفر می کردند که به آن «شاه جو» می گفتند. 
شــاه جوها عمود بر نهر خیابان بود و آب را به زمین ها می رســاند. 

شاه جوها به حدی آب داشت که اگر بچه های ۷، ۸ ساله در 
آب می افتادند، نمی توانستند به راحتی از آب بیرون بیایند. 
شــاه جو آب نهر را تا زمین ها می رساند. زارعان، زمین ها را 
«پلَ» می زدند. پل یا جویه یا کرت، شیارهایی است که در 
زمین های زراعی می کشند. آب از عمق میان ۲ پل می گذرد 
و گیاه یا دانه، معمولا بالای پل ها کاشــته می شــود. این 
سیستم کشاورزی همان سیستم سنتی غرقابی است که 
آب بسیاری مصرف می کند؛ اما در قدیم عمده کشت های 
آبی به همین صورت انجام می شد. پل را با وسیله ای بیل مانند درست 
می کردند که «پلَ وَند» یا «پلَ بنَد» نام داشت. برای استفاده از پل بند 
باید ۳ نفر با هم همکاری می کردند. یک نفر دسته پل بند را می زد زیر 
خاک و ۲ نفر دیگر ۲ تا زنجیر ۲ طرف آن را می کشیدند و پل را شکل 
می دادند. جایی که جو آب را به زمین می رساند تا در میان پل ها جاری 
شود، «برَق» نام داشت. برق ها نقش مهمی در آبیاری زمین ها داشتند 
و اگر خراب می شدند کار آبیاری به مشکل می خورد. کشاورزها، برای 
آنکه شدت گذر آب برق را خراب نکند، می گشتند و در زمین ها «فریز» 
پیدا می کردند و با بیل آن را می کندند و می گذاشــتند دم برق. فریز 
نوعی چمن بومی اســت. می دانید که این گیاهی که الان به عنوان 
چمن شناخته می شود بومی نیست. بعدها تخم این گیاه از خارج وارد 
ایران شــد؛ فریز اما چمنی بومی است. بوته های فریز در زمین پنجه 
می دواند و معمولا جایی می روید که آب باشد. زمین های آب خیز پر از 
بوته های فریز است. اگر بوته فریز کنده نشود، بلند می شود و همه زمین 
را از چمن پر می کند. به زمین های این چنینی، «الُنَگ» می گویند. در 
منطقه قلعه خیابان هم چندین اولنگ داشتیم. یکی اش «النگ گوباغ» 
بود که همه زمینش پر بود از فریز. این مرغزار که آب خیز هم بود، آبش 

به همین نهر خیابان می ریخت.
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مرحله به مرحله تا ساخت «اُلنگ»

عماد پورشهریاری 
مترجم

ــان  ــس چن ــوا در پاری ــی ه ــش آلودگ کاه
ــم آن  ــهر، خان ــن ش ــهردار ای ــه ش ــود ک ب
ــهر  ــورای ش ــژه ش ــه وی ــو، در جلس ایدالگ
پاریــس خواســتار کاهــش عبورومــرور 
ــس  ــوا در دوران پ ــی ه ــا  و آلودگ خودروه
از کرونــا شــد. ایدالگــو در ســخنرانی خــود 
بــه مشــکل آلودگــی هــوا در پاریس اشــاره 
می کنــد: «مــا خــود پذیرفته ایــم کــه 
ــوا  ــی ه ــا و آلودگ ــم خودروه ــورد تهاج م
ــر خواهد  باشــیم. بحــران ســلامتی وخیم ت
ــر و  ــک خط ــود ی ــه خ ــی ک ــد، آلودگ ش
بحــران بــود، پیوســتن ویــروس کرونــا بــه 
ــاک  ــیار خطرن ــب بس ــک ترکی ــم ی آن ه
ایجــاد می کنــد. جــای هیــچ تردیــدی 
ــا  ــهر ب ــز ش ــور در مرک ــه حض ــت ک نیس
ــن شــرایط تنهــا وضعیــت را  خــودرو در ای

ــرد.» ــد ک ــر خواه بدت
تأکیــد شــهردار پاریــس بــر ارتبــاط میــان 
آلودگــی هــوا و کوویــد ۱۹ بــر پایــه نتایــج 

علمــی اســت. پژوهشــگران دانشــگاه 
ــد  ــت یافته ان ــی دس ــه یافته های ــاروارد ب ه
ــه  ــی ب ــش آلودگ ــاس آن، افزای ــه بر اس ک
انــدازه یــک میکروگــرم در مترمکعــب 
می توانــد آمــار مــرگ و میــر ناشــی از 
کرونــا را تــا ۱۵ درصــد افزایــش دهــد. 
ــد  ــوا می توان ــی ه ــن آلودگ ــر ای ــلاوه ب ع
بیماری هــای پرخطــری ماننــد آســم را 

ــد. ــدید کن ــا تش ــاد ی ایج
در اوج هفته هــای قرنطینــه در سراســر 
جهــان، عبــور و مــرور خودروهــا به شــدت 
ــرز  ــه ط ــوا ب ــی ه ــت و آلودگ ــش یاف کاه
ــهرهای  ــا ش ــد. ام ــر ش ــمگیری کمت چش
جهــان بــه دنبــال بازگشــایی بــا یــک 
چالــش مشــترک روبــه رو هســتند: چطــور 
ــوان از ازدحــام جمعیــت در سیســتم  می ت
هــای حمل و نقــل عمومــی جلوگیــری 
ــخصی را  ــودرو ش ــتفاده از خ ــا اس ــرد ام ک
هــم بــه حداقــل رســاند؟ ایدالگــو نیــز کــه 
پیــش از شــیوع کرونــا یــک برنامــه جامــع 
کاهــش ترافیــک را در پاریــس دنبــال 
ــت.  ــؤال روبه رو س ــن س ــا همی ــرد ب می ک

ــس  ــهردار پاری ــخ ش ــر پاس ــال حاض در ح
و دیگــر کلان شــهرهای اروپایــی بــه 
ــای  ــایر روش ه ــت س ــل تقوی ــن معض ای
ــتفاده از  ــژه اس ــور وی ــه ط ــرور و ب عبور و م

ــت. ــه اس دوچرخ
ــور  ــه ط ــه ب ــی البت ــای ترافیک محدویت ه
کامــل و بــه یکبــاره در پاریــس حــذف 
نشــده اســت. بر این اســاس شــهروندان 
ننــد  پاریســی از ۱۱ مــاه مــه می توا
ــهر  ــری ش ــعاع ۱۰۰ کیلومت ــه ش ــا ب تنه
ــه  ــد ب ــون جدی ــد. قان ــردد کنن ــس ت پاری
ایــن معناســت کــه ترافیــک پاریــس 
بــه ســرعت بــه دوران پیــش از کرونــا 

بازنخواهــد گشــت.
آن ایدالگــو در گفت وگــو بــا روزنامــه 
پاریســین از برنامــه شــهرداری پاریــس 
ــرای  ــاخت ب ــریع زیر س ــش س ــرای افزای ب
ــوع  ــد: «در مجم ــواران می گوی دوچرخه س
ــور  ــه ط ــه ب ــر از مســیرهایی ک ۵۰ کیلومت
ــا هســتند  ــور خودروه ــول مســیر عب معم
ــد  ــاص خواه ــه اختص ــیر دوچرخ ــه مس ب
ــن  ــان ای ــن ۳۰ خیاب ــر  ای ــلاوه  ب ــت. ع یاف

شــهر کــه در حوالــی مــدارس قــرار دارنــد 
ــاده  ــران پی ــار عاب ــه طــور کامــل در اختی ب

ــود.» ــد ب خواه
مســیرهای موقــت دوچرخــه منحصــر بــه 
ــر از  ــهرهایی دیگ ــود و ش ــس نمی ش پاری
ــن  ــل و برلی ــا بروکس ــلون ت ــلان و بارس می
نیــز برنامه هــای مشــابهی را بــرای 

شــهروندان خــود اجــرا کرده   انــد.
کرونــا ایــن فرصــت را بــرای شــهرها ایجاد 
ــت  ــتوانه رضای ــا پش ــه ب ــت ک ــرده اس ک
ــا  ــا در خیابان ه ــی، حضــور خودروه عموم
ــه  ــد و مســیرهای دوچرخ ــگ کنن را کم رن
و پیاده راه هــا را بــرای امــروز و  دوران 
ــای  ــد. دولت ه ــترش دهن ــاکرونا گس پس
مرکــزی نیــز از چنیــن طرح هایــی 
ــت  ــال دول ــرای مث ــد. ب پشــتیبانی می کنن
فرانســه پــس از کرونــا در یــک بســته 
۲۲ میلیــون یورویــی بــه آمدوشــدهای 
ــن بســته  ــد. ای دوچرخــه ای کمــک می کن
شــامل ایــن یارانــه ۵۰ یورویــی بــرای 
افــرادی اســت کــه می خواهنــد دوچرخــه 

ــد. ــت کنن ــا تقوی ــر ی ــود را تعمی خ
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رو
راه حل پاریس برای کاهش ترافیک خودروییمت

زهرا اسکندریان
  z.eskandarian@shahraranews.ir

دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی ســابق قوه قضاییه که 
این روزها در حال جریان است، اما و اگرهای زیادی دارد، 
خواندنی های زیادی هم دارد که آه و فغان هر شــنونده و 
خواننده ای را بلند می کند. تا امروز شما هم احتمالا این 
اعترافات را خوانده ایدو مثل ما شگفت زده شده اید. همه 
دادگاه یک طرف، اظهارات جناب طبــری درباره رفقایش یک 

طرف دیگر.
 ما آدم های بدشانسی هستیم. اصلا فقط همین نکته که باید روزگار 
جوانی مان را با ماسک و الکل سپری کنیم یعنی بدشانسی. اینکه 
مجبور بودیم در روزهای بهار و هوای دل انگیزش سفر با دوستانمان 
را حذف کنیم و  فقط در ویدیوچت آنان را ببینیم و حرف بزنیم اوج 
بدشانسی است. یا اصلا اینکه این چه دوستانی است که ما داریم؟ 
وقتی یک دوســت نمی تواند به ما یک ویلا در لواسان هدیه بدهد 
می شود نامش را گذاشت دوست؟ همین دیروز شنیدم طبری در 
دادگاه زنده و علنی گفته که دوستانش هم به او پول می داده اند هم 
ویلا و حتی اگر او درخواســت می کرده «کل لواسان» را به نامش 
می زده اند. اصلا هم این حرف ها را با هم نداشــته اند. حالا درست 
است که برای خودش کسی بوده و معاون اجرایی قوه قضائیه بوده 
و اتاق محل کارش هم اتاق مهمی بوده است و طبیعتا دوستانش 
هم در حد خودش خوب بوده انــد، ولی خب آدم چطور به خودش 
حالی کند که این دوست کجا و آن دوست کجا؟ آن هم یک دوست 
نه، چند دوســت. یادم می آید یک بار یکی از دوستانم متنی را در 
فضای مجازی برایم ارســال کرد که محتوایش این بود که باید ما 
نسل جدیدها بافرهنگ باشــیم و مثلا در کافی شاپ دنگ و دونگ 
خودمان را خودمان بپردازیم تا این طور فشاری به هیچ طرف نیاید. 

حالا همین طبری می گوید نه تنها در کافی شاپ بلکه زمانی که با 
دوستانش پول ردو بدل می کرده اند و احتمالا برای کمک به یکدیگر 
به هم پول قرض می داده اند، اصلا اعداد و ارقامش مهم نبوده است. 
من و دوستانم همیشه سر اینکه دنگمان باید تقسیم بر ۳ شود کلافه 
می شویم، چون هر عددی به راحتی تقسیم بر ۳ نمی شود و این وسط 
حتما سر یک نفرمان کلاه می رود اما طبری دیروز در دادگاهش گفته 
که نمی داند دوستش دقیقا چند میلیارد به او داده است و اصلا از 
این حرف ها با هم نداشته اند: «کار عمرانی می کردیم، نمی دانم پولی 
که «مشایخ» به من داده ۷۰۰ و ۸۰۰ بوده یا ۸۰۰ و ۴۰۰ میلیارد، 
چون از این حرف ها با هم نداشتیم. ما هر شب با هم تماس تلفنی 
داشتیم». رفاقتشان هم همیشه پابرجا بوده است و هر شب تماس 
تلفنی باهم برقرار می کرده اند. نه اینکه من هم دوست خوبی برای 
دوستانم باشم، نه. صادقانه بگویم یادم می آید یک بار قرار بود ۱۰۰ 
هزار تومان برای یکی از دوستانم کارت   به کارت کنم و تا بعد از ظهر 
آن را به من برگرداند، اسکرین شات این کارت  به کارت را در چند جای 
گوشی ام ذخیره کردم که اگر یک وقت اتفاقی افتاد و زیرش زد، من 
مدرک داشته باشم برای اثبات حرفم. اما همین دیروز طبری گفته 
بود «اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می دهند و اگر 
کل لواسان و کارخانه اش را بخواهم به نام من می کنند. این رفاقت 
است.» راست می گوید. این معنی اش رفاقت است، رفاقتی که حالا به 
برادری تبدیل شده است و از هم انتظاری ندارند. ولی خب دلیلی هم 
ندارد آدم بخواهد دارایی هایش را -خصوصا دارایی های معنوی که با 
ارزش تر هم هستند- در بوق و کرنا کند تا بقیه حسرت ببرند. واقعا از 
این صحبت طبری در دادگاه دیروزش روحم آزرده شد که گفته بود 
«اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آن ها نیز از 

من بخواهند من نیز برای آن ها انجام می دهم.» 

ما و دوستانمان «طبری» و دوستانش 

وز
ه ر

وژ
س

محمود ناظران پور
تاریخ پژوه

علیرضا پاکدل

پوستم سر نمی خورد، جیر جیر می کند. با مرگ فراموش می کنم. ممکن است بدون اینکه بدانم، 
شوخی می کنم. به خودم عاشق نیستم. 
از خودم بیزار نیســتم. یــادم نمی رود 
فرامــوش کنم. دلم می خواســت یک 
فصل، یک هفته طول می کشــید. دلم 
می خواهد حوصله ام تنهایی سر برود تا 
با یک نفر دیگر. در جاهای خالی پرسه 
می زنم و در رستوران های متروک غذا 

می خورم.

اتوپرتره/ ادوارد لو/ ترجمه احسان لطفی

فراموش می کنم. ممکن است بدون اینکه بدانم، 
با کسی که کسی را کشته 
اســت حرف زده باشــم. 
از ابتــدای خیابان هــای 
بن بســت به انتهایشــان 
نگاه می کنــم. از آنچه در 
پایان زندگی فرا می رسد 
نمی ترسم. به حرف هایی 
که مردم می زننــد واقعا 
گوش نمی دهــم. تعجب 
می کنم وقتی کســی که 
زیــاد نمی شناســمش، 
اســم رویم می گــذارد. 

پوستم سر نمی خورد، جیر جیر می کند. با مرگ 

خودمان را خودمان بپردازیم تا این طور فشاری به هیچ طرف نیاید. 


